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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین



تبیین احتمالات سه‌گانه در معنای اخراج زکات
در مورد روایتی که تعبیرش این بود که «متی حلت اخرجها»، صحبت می‌شد که آیا این روایت مربوط به بحث عزل زکات هست یا نیست، صحبت می‌کردیم. به تناسب این روایت شریفه، ما بحثی را در مورد کلمه اخراج و مفاد اخراج زکات مطرح می‌کردیم. مراد از اخراج زکات چیست؟ ابتدا دو معنا ذکر کردیم؛ یکی اینکه اخراج زکات گاهی اوقات به معنای عزل زکات است، یعنی اینکه آدم زکات را در یک مال خاصی با نیت تعیین کند. گاهی اوقات به معنای اداء زکات است. ولی بعد یک معنای سومی را هم ذکر کردیم، گفتیم بعضی مواردی که ما به عنوان اداء زکات ذکر ‌کردیم، احتمال دارد این معنا باشد، آن این است که مراد از اخراج، اخراج تکوینی باشد. البته این نیازمند به یک تجوزی است، چون اخراج زکات در اخراج تکوینی، زکات را خارج نمی‌کند آدم، چون فرض این است که هنوز زکات در آن مال است، مقدار زکات را جدا می‌کند، یعنی اخراجِ مقدارِ مساویِ زکات از مال است، که طبیعتاً نیاز به یک قرینه‌ای دارد برای این معنا.

بررسی اشکال در تعمیم احتمال اخراج تکوینی به روایات عزل
بعضی از دوستان مطرح می‌کردند شما چرا در روایت‌هایی که قبلاً برای دلالت اخراج بر اداء است این احتمال را مطرح کردید؟ در آن یکی روایت‌هایی که قبلاً ذکر می‌کردید که گاهی اوقات اخراج به معنی عزل است، چرا آن‌ها را نمی‌گویید به این معنا باشد؟ این اشکال را یک توضیح بیشتر بدهم و بعد یک پاسخی عرض بکنم.
ما خیلی وقت‌ها استدلال که می‌خواستیم بکنیم برای اینکه این روایت به معنای عزل است، آن این بود که می‌گفتیم در موردی که هنوز اداء نشده، کلمه اخراج زکات را به کار برده است، این استدلال بود. بنابراین به معنای عزل است.
 این استدلال ناتمام است. به معنای اداء نبودن، در صورتی به معنای عزل خواهد بود که ما دو معنا فقط تصویر کنیم. ولی اگر یک معنای سومی هم تصویر کنیم که اخراج زکات به معنای اخراج تکوینی زکات و جداسازی تکوینی زکات است، این احتمال هم می‌رود دیگر، اگر استدلال این باشد.
بنابراین در آن روایات باید دقت کرد که آیا استدلال صرفاً این است؟ من چون قبلاً احتمال اخراج تکوینی را مطرح نمی‌کردم، همین مقدار که واضح بود که اداء نبود، می‌گفتیم عزل است. ولی باید دقت بیشتر کرد برای دفع این احتمال که مراد اخراج تکوینی باشد. البته ذاتاً این احتمال، عرض کردم ممکن است یک وجه کلی برای دفع این احتمال ذکر بکنیم، آن این است که اخراج تکوینی درش یک نوع تجوزی در مسئله زکات است. اخراج الزکاه گاهی اوقات اگر به معنای اخراج تکوینی باشد، باید اخراج مقدار زکات باشد. خود همین اصل عدم تجوز است، اقتضا می‌کند مراد اخراج تکوینی نباشد. ولی این دقت باید بشود، چون گاهی اوقات در کلام یک جهات دیگری وجود دارد که آن جهات اقتضا می‌کند که مثلاً اگر بخواهیم به معنای عزل بگیریم، باید از جهت دیگری تجوز قائل بشویم. یک دقتی در این مطلب باید بشود. حالا توضیحاتش را بعد عرض می‌کنم.

بررسی روایات دال بر عزل با تکیه بر قرائن داخلی
روایت اول: روایت عبید بن زراره (خرید عبد با زکات عزل شده)
این است که روایات را یک بار دیگر باید به آن توجه بشود. بعضی روایت‌هایی که ما به عنوان عزل آوردیم، منهای آن جهتی که در مورد اداء نیست، وجه روشنی دارد که مراد عزل است. من‌جمله این روایت جامع‌الاحادیث ۱۳۰۸۵. آن روایتی که بنده خدا با زکاتش عبدی را خریده بود. این روایت را یک بار دیگر می‌خوانم:
 «عن عبید بن زراره قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل اخرج زکاة ماله الف درهم فلم یجد لها موضعاً یدفع ذلک الیه. خب این اداء که نیست، چون فرض این است که موضعی برای دفع پیدا نکرده است. فنظر الی مملوک یباع فیمن یزید فاشتراه بتلک الالف درهم التی اخرجها من زکاته فاعتقه هل یجوز له ذلک؟ قال نعم لا بأس بذلک. تا اینجایش ممکن است بگوییم که آن زکاه ماله اخرجها یعنی تکویناً اخرجها. ولی یک ذیلی دارد در این روایت، از آن ذیل پیداست که مراد عزل است. چون می‌گوید که: قلت له فانه لما ان اعتق و صار حراً اتجر و احترف فاصاب مالاً ثم مات و لیس له وارث فمن یرثه اذا لم یکن له وارث؟ قال یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاه لانه انما اشتری بمالهم.»
لانه انما اشتری بمالهم، یعنی این هزار درهم مال فقرا بوده است. اگر مراد اخراج تکوینی باشد، اخراج تکوینی مال را که مال فقرا نمی‌کند، مال فقرا کلی در مال است. این آن چیزی که «فاشتراه بتلک الالف درهم التی اخرجها من زکاته» تصریح دارد که با همان هزار درهمی که اخرجها من زکاته این را خریده است، با همان. این معنایش این است که آن تلک الالف درهم التی اخرجها من زکاته ملک فقرا شده است. ملک فقرا در چه صورتی می‌شود؟ در صورتی که اخراج شده باشد، یعنی عزل شده باشد، یعنی نیت کرده باشد که این مال فقرا است و شارع هم این را تنفیذ کرده باشد. که این روایت پیداست که اخراج به معنای عزل است و دال بر تنفیذ عزل است. این روایت از روایت‌های خیلی خوب برای عزل است.

[شاگرد]: چرا اصلاً نیت را دخیل می‌دانید؟ اخراج تکوینی شاید کافی باشد. همین که جدا می‌کند مال آن‌ها می‌شود.
[استاد]: مجرد اینکه جدا می‌کند وجهی ندارد، عقلایی نیست که همین که این را جدا کند یک دفعه بشود مال فقرا. به چه وجه عقلایی؟
[شاگرد]: چون بعداً می‌خواهد بپردازد.
[استاد]: چون بعداً می‌خواهد همین‌گونه می‌شود مال فقرا؟ این که نمی‌شود که. 
مجرد اینکه من مالی را جدا کنم برای اینکه بعداً زکات بدهم، نفس این بشود این غیرعقلایی است. غیرعقلایی است که نفس این یک دفعه بشود مال فقرا. وجهی برایش نیست که مجرد اینکه هیچ نیت و انشاء و این‌ها نکرده است، ولی همین چون تصمیم دارد این مال فقرا بشود، بشود مال فقرا.
[شاگرد]: یعنی همین نیت است دیگر.
[استاد]: نیت نیست، انشاء باید بکند. نیت اینکه بعداً این را به فقرا بدهد، نه نیت اینکه الان مال فقرا باشد. عزل این است، نیت کرده است که این الان مال فقرا باشد، این عزل است.
[شاگرد]: معمولاً کسی این کار را نمی‌کند، یعنی حتی در عزل هم ظاهراً...
[استاد]: نه، عزل می‌گوید این مال فقرا است. عزل یعنی این، مال فقرا دقیقاً. از معنایش این است، فقها هم ذکر کرده‌اند. «عزل» یعنی «تعیین الزکاة فی مال معین بالنیة». این تفسیر عزل است دیگر. مراد این است.
[شاگرد]: در این روایت مثلاً هست که مثلاً تصریح کرده باشد که عزل در حقیقتش این است که یک اعتبار خاصی هم شده باشد؟
[استاد]: باید این‌گونه باشد، غیر این عقلایی نیست که. عقلایی نیست آن‌ها آخر.
[شاگرد]:  یک چیزی که من یک مالی گذاشتم برای فقرا،
[استاد]:  این می‌شود یک دفعه مال فقرا. نمی‌شود که.
[شاگرد]: همین عمل نشانگر آن است.
[استاد]: نه، بحث سر این است که یک موقعی مبرز آن نیت چیست. ممکن است شما یک باری با این کنار گذاشتنشان نشانه این باشد که می‌خواهم از همین الان مال فقرا بشود، عیبی ندارد. بحث سر این است که من همین الان انشاء اینکه این مال، مال فقرا هست کرده باشم، حالا مبرزش هر چه می‌خواهد باشد. بحث سر این نیست که ولی جایی که نه، من هیچ نیت نکردم، این تصمیم گرفتم که این پول را ببرم بدهم به فقرا.
[شاگرد]: داعی و انگیزه تضییق برای فعل درست نمی‌کند؟ انگیزه‌ام این است که این کار را برای این بکنم بعداً بروم به فقرا برسانم.
[استاد]: آن وقت داعی‌ای که من دارم این ملک غیر من می‌خواهم با این بروم معامله کنم. می‌خواهم بروم با آن معامله کنم، این می‌شود ملک مشتری؟
[شاگرد]: این فارق دارد.
[استاد]:این همین است.
[شاگرد]:  من می‌خواهم به فقرا بدهم.
[استاد]: این همان است.می‌خواهم این را هدیه بدهم به پدرم.
[شاگرد]: آن موقع هبه را می‌دانیم قبض در آن لازم است.
[استاد]: نه، نفس همین هبه نیست. منهای قبض، بحث عقلایی‌اش. یعنی مجرد اینکه من تصمیم دارم این پولم را به پدرم بدهم، این می‌شود هبه به پدر؟ این که نیست که، عقلایی نیست اینها.
[شاگرد]: یک کاری هم کردم‌ها، برداشتمش‌ها.
[استاد]: برداشتمش حالابرداشتمش چه تأثیری دارد؟ این‌ها چیزهای عقلایی است و این‌گونه که نمی‌شود که.

تحلیل ماهیت عقلایی عزل و لزوم انشاء
[شاگرد]: عزل یک حقیقت عقلایی است در زکات؟
[استاد]: بله، یک امر عقلایی است، دقیقاً عقلایی است. البته به این معنی نیست که اگر عقلا خودشان الزاماً یک همچین چیزی را چیز می‌کردند. ببینید بسیاری از اینکه من نیت کنم که این مال انشاء کنم که این مالم مال زید باشد. این می‌تواند کاملاً من انشاء بکنم این هبه به زید باشد، هبه به فقرا باشد. یک چیز کاملاً عقلایی است. حالا اینکه عرض کنم یعنی امضاء انشائات یک شخص، این به طور کلی ما بگوییم که انشائاتی که شخص می‌کند این امضاء می‌شود.
[شاگرد]: عتق عبید خودش از مصادیق سبیل‌الله و مصرف زکات نیست؟
[استاد]: نه، آن را من قبلاً چیز کردیم که زکات ملک فقرا است. این را در همان بحث روایت این را همین روایت هم آوردیم، گفتیم زکات ملک فقرا است، شارع اجازه داده است که ملک فقرا را در سبیل‌الله خرج کنند، وگرنه ملک فقرا است.
[شاگرد]: این که می‌فرمایید عقلایی نیست، بخوام یک مقدار اصولی بفهمم فرمایشتان را، عقلایی نبودن قرینه می‌شود برای فهم روایت؟
[استاد]: برای فهم روایت، بله، فهم روایت.
[شاگرد]: نه اینکه خودش موجب اطمینان می شود.
[استاد]: نه، فهم روایت برای ما معنایش را روشن می‌کند.
[شاگرد]: نه اینکه خودش ...
[استاد]: نه، خودش که نیاز به یک مقدمات دیگری دارد، حالا آن مقدماتش را هم کار ندارم.

روایت دوم: روایت عبید بن زراره (رفع ضمان با اخراج)
خب این یک مورد. یک مورد دیگر روایت ۱۳۲۸۳. می‌گوید که: «عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اخرجها من ماله...»حالا البته یک نکته‌ای هم کلاً عرض بکنم، عرض کردم اگر حتی این ذیل هم نبود، اینکه اخرجها ظهور اولیه‌اش در اخراج خود زکات است، نه اخراج مقدار زکات. خود همان هم یک مطلبی بود. ما حالا می‌خواستیم از این جهت فعلاً در نظر نگیریم وگرنه خود ظهور اولیه‌اش هم بحث این است که مراد از اخراج، اخراج زکات است نه اخراج مقدار زکات.
[شاگرد]: واژه خود اخرج مجاز نمی‌شود که به معنی عزل استفاده بشود؟
[استاد]: صبر کنید، توضیح می  دهم. روایت بعدی: «عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد فقد برئ منها». اذا اخرجها من ماله فذهبت. اینکه مجرد اینکه یک شیئی را من از مالم خارج کنم، هیچ نیت هم نکردم مال فقرا باشد ها، ولی همین‌گونه این باعث بشود که ضمان مال برطرف بشود، ملک خودم است، همه اختیاراتم را در مال خودم دارم، می‌توانم به فقیر بدهم، می‌توانم به فقیر ندهم، امثال این‌ها، هیچ اختیار من نسبت به این مال تغییر هم نکرده است چون اخراج تکوینی اختیار من نسبت به مال از بین نمی‌برد، باز ضمان را بپراند خیلی مستبعد است. این هم از جهت عقلایی اینکه اخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد این است. می‌گوید که لازم نیست در عزل، عزل برای شخص خاص باشد. عزل کلی هم رافع ضمان است. اگر این را از مالت خارج کردی گفتی مال فقرا، ولی نه مال آن فقیر خاص، کلی هم چیز کردی، این بگوییم که این ظاهرش مراد همان عزل است و اینکه رفع ضمان کرده ظاهرش عزل است.
[شاگرد]: خود تعبیر عزل فقط از یک روایت استفاده می‌شود؟
[استاد]: حالا الان یادم نیست دقیق.

روایت سوم: روایت ابی‌بصیر (تسمیه و ارسال زکات)
البته روایت دیگری بود، آن را ممکن است آن به این معنا نباشد. ببینید ۱۳۲۸۱، می‌گوید: «عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل الزکاه من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه». این را خیلی روشن نیست که اخرج به معنای عزل باشد. البته احتمال اینکه مراد عزل هم باشد کاملاً هست، ولی ممکن است همان چیز تکوینی باشد، یعنی قسمتی از مال را برای اینکه زکات بدهد خارج کرده است، بعد سماها لقوم، این را گفته برای فلان گروه، فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت. البته در بحث ارسال، ارسل بها الیهم ممکن است شارع مقدس نفس اینکه این پول ارسال می‌شود و این‌ها را یک نوع عزل قهری قرار داده باشد، یعنی ملک فقرا کرده باشد. آن ارسال یک بحث خاصی دارد که کأنّ همین مقداری که یا بگوییم عزل قهری قرار داده یا بگوییم همین که در راه دادن شده و مقداری از مسیر را داده همین مقدار کافی است که شارع رفع ضمان کرده باشد. آن خیلی غیرعقلایی نیست که در صورت ارسال بگوییم هنوز در ملک آن مالک باقی مانده است، ولی چون ارسال کرده و یعنی زمینه رساندن به مالک را فراهم کرده با ارسالش و این‌ها شارع رفع ضمان کرده باشد، آن خیلی روشن نیست. البته من باز همان هم به نظرم احتمال زیاد این است که باید عزل است.
[شاگرد]: آنجا سما گفته این باز عزل است.
[استاد]: نه، آن سماها مراد عزل است. «او ارسل بها الیهم» را می‌گویم. آن «ارسل بها الیهم» غیر از سماها است. سماها لک یعنی عزل، آن «اخرج الرجل الزکاة من ماله» آن را می‌خواهم بگویم. آن سماهاش که عزل است. حالا آن «اخرج الرجل» که قبل از او هست، آیا مراد عزل کلی است یا مراد عزل تکوینی است؟ با هر دو سازگار است. یعنی یک موقعی شما ابتدا عزل کلی می‌کنید ملک کلی فقرا می‌شود، بعد او را برای یک گروه خاصی اسم‌گذاری می‌کنید برای آن گروه خاص می‌شود. این دو تا منافات ندارد که دو مرحله بتواند انسان عزل کند. یعنی با نیت یک بار ملک کلی فقیر کند، بعد از کلی فقیر به یک شخص خاص یا یک گروه خاص او را اختصاص بدهد.

بررسی نفی ضمان در صورت ارسال و بعث زکات
چون روایت‌های دیگر تعبیراتی دارد، این که عرض کردم ارسال، مثلاً روایت بکیر بن اعین را ببینید، می‌گوید که «سألت اباجعفر علیه‌السلام عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق او تضیع؟ قال لیس علیه شیء». صحبت عزل و این‌ها نکرده است ولی همین که می‌گوید «یبعث لیس علیه شیء». صحیحه محمد بن مسلم«قلت لابی عبدالله علیه‌السلام: رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم؟» بعد می‌گوید در بعضی صورت‌ها ضمان هست، بعضی صورت‌ها ضمان نیست و امثال این‌ها که این‌ها را در آن روایت جورهای مختلف، بعضی صورتش را هم گفته ضمان نیست. یعنی می‌خواهم بگویم مجرد این که نفی ضمان در صورت ارسال و بعث و این‌ها شده است، دلیل این نیست که حتماً موضوعش خصوص صورت عزل شده باشد. ولی این فرق دارد. بنابراین روایت ابی‌بصیر را که ما سابق به عنوان عزل ذکر می‌کردیم سخت است. البته باز هم عرض می‌کنم، باز هم تمایل من این است که احتمال عزلش قوی‌تر است، ولی در حدی نیست که بشود آدم رویشقسم حضرت عباس خورد. حالا غیر حضرت عباس بشود قسم خورد یک حرف دیگر است، ولی حضرت عباس را دیگر وسط نیاوریم که می‌زند به کمر آدم.
یک قصه‌ای حالا یک بنده خدایی تعریف می‌کرد، می‌گفت که یک بنده خدایی رفته بود کربلا، می‌گفت ۳۵ تومان پولم گم شد. ۳۵ تومان پولم گم شد رفتم خدمت حضرت سیدالشهدا، بعد گفتم که من ۳۵ تومان پولم گم شده است. آمدم بیرون دیدم یک کیسه قهوه‌ای افتاده است، در آن ۳۵ تومان پول است. گفتم خب رسانده است، حضرت اباعبدالله به من رسانده است این‌ها. بعد آن را برداشتیم و آمدم در حرم دوباره که تشکر کنم، دیدم یک بنده خدایی دستش را به ضریح گرفته است، گفته یا اباعبدالله کیسه پولم که قهوه‌ای رنگ بوده و با مشخصات از جیبم افتاده است، کمک کن که چیز کنم. بعد من گفتم مال آن است، گفتم خلاصه من از حضرت اباعبدالله خواستم، حضرت اباعبدالله به من رسانده است، تو هم می‌خواهی برو بگیر، در دلم گفتم. شب حضرت سیدالشهدا را خواب دیدم، گفت که آن کیسه بنده خدا را بده فلان و این‌ها. گفتم یا اباعبدالله من از شما خواستم به من دادید، می‌خواهید به او هم بدهید دیگر، این وسط چرا چیزهای ما را به او می دهی هیچی، دوباره فردایش آمدم دیدم آن بنده خدا باز آمده دارد آنجا چیز می‌کند و التماس می‌کند به حضرت سیدالشهدا وشب دوباره حضرت را خواب دیدم، حضرت به من گفت بده به او، گفتم به او بده گفتم آقا فرمودید ولی من از شما گرفتم، دبه نکنید، به او بدهید دیگر. شب سوم این دفعه حضرت ابوالفضل را خواب دیدم. حضرت ابوالفضل را خواب دیدم، این همین حرف را به حضرت ابوالفضل گفتم، حضرت ابوالفضل شمشیر کشید، گفت می‌دهی یا گردنت را بزنم؟ گفتم نه نه، آمدم حرم دیدم رفته سر چیز حرم حضرت ابوالفضل. گفتم بیا گدا، چقدر پُر رو هستی، کیسه‌ات را بگیر نخواستیم. خلاصه بعضی‌ها واقعاً پُررو هستند. بعد دیگر می‌گوید از یک جایی جوری شد و خلاصه آن مشکل ما برطرف شد. ولی حالا می‌گویم حالا قسم حضرت عباس نخوریم، ممکن است حضرت شمشیرشان را بکشد و گردن بزند.

نقد احتمال اخراج تکوینی در روایت ابی‌بصیر
[شاگرد]: این در روایتی که فرمودید «اذا اخرج الرجل زکاته من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه»، در اینجا از کلمه «ثم» این برداشت را کرده بودید که ممکن است اخرج به معنای جداکردن فیزیکی باشد؟ 
[استاد]: نه احتمال، یعنی آنش که «ثم سماها لقوم» که با هر دو سازگار است. «ثم سماها لقوم» آن این است که می‌گوید که عزل برای شخص خاص بعداً صورت گرفته است. خب عزل برای شخص خاص ممکن است قبلش عزل کلی باشد، ممکن است اخراج تکوینی باشد.
[شاگرد]: اگر قرینه به خصوصی نداریم باید بگوییم طبق ظاهر عمل می‌کنیم اخراج تکوینی را بگذاریم کنار.
[استاد]: نه، منهای آن بحث، منهای بحث حالا آن که مراد اخراج تکوینی اصلاً خلاف ظاهر است. آن را نمی‌خواهم، علتی هم که می‌گویم این‌ها مراد متناسبین عزل است همان جهت است. اینی که می‌خواهم بگویم، ولی این‌ها آن‌قدر قوی نیست که یعنی ببینید ما ولو می‌گوییم مثلاً اصل اولی این است که مجازی نباشد، این مجاز خیلی مجاز سختی نیست که آدم به راحتی بتواند یک کمی نیازمند به ضمیمه‌های دیگری است که یک مقداری محکم بشود.

روایت چهارم: روایت تقسیم تدریجی زکات
ولی بعضی جاها به نظر می‌رسد که، یک روایت دیگر هم هست آن هم احتمال زیاد باید عزل باشد. روایتی که من در جامع‌الاحادیث آدرسش را می‌خواستم پیدا کنم ولی از وسائل آدرسش را یادداشت کردم، جلد ۹ صفحه ۳۰۸ وسائل، جامع‌الاحادیث اگر رفقا روایتش را پیدا کنند خوب است، من قبلاً آدرس به نظرم جامع‌الاحادیثش را هم دادم. «فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین اوله وآخره ثلاثة اشهر؟ قال لا بأس». این که بگوییم «یخرج زکاته» عرض کردم اولاً «یخرج زکاته» که ذاتاً مراد زکات تکوینی باشد خیلی مستبعد است، به خصوص بعدش «فیقسم بعضها» است. نه این که بعد دارد زکات را ادا می‌کند، کأنه این زکات هست، زکات دارد تقسیم می‌شود. خود تعبیر تقسیم تعبیری است که متناسب است با این که قبلاً زکات جدا شده ولی تقسیم نشده است. این الان مال کلی فقرا است، مال کلی فقرا است تقسیم نشده است، بعد این می‌خواهد تقسیم بشود. این به نظرم متناسب با این است که این هم مراد عزل باشد و با عزل سازگارتر است.

روایت پنجم: روایت اخراج فطره و عزل آن
ولی از آن طرف بعضی روایات هست که کاملاً با این که اخراج تکوینی را هم بگیرد لااقل یک مفهوم عامی باشد که اخراج تکوینی را هم شامل بشود سازگارتر است. مثلاً این روایت را ببینید: «فی رجل اخرج فطرته فعزلها[ کلمه عزلها هم دارد] حتی یجد لها اهلا؟ فقال اذا اخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتی یؤدیها الی اربابها». این چه می‌خواهد بگوید؟ «فی رجل اخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها اهلا». من این‌گونه روایت را می‌خواهم معنا کنم. می‌خواهد بگوید که آن «اخرج فطرته» یک معنای اخراج تکوینی است. «فعزلها». این اخراج تکوینی می‌گوید اگر اخراج تکوینی همراه با عزل به اصطلاح شرعی باشد، «اذا اخرجها من ضمانه» یعنی کاری بکند که این زکات دیگر از ضمانش خارج بشود، یعنی شرعاً دیگر زکات در مالش نباشد، فقط برئ است. چون زکات خارج شده است، امانت‌دار است، امانت مال فقرا را که امانت است این امین هم مال که از دست رفته است خب ضامن نیست دیگر. «والا» وقتی «اخرجها من ضمانه» نباشد، کأنه اخراج دو جور داریم. یکی اخراجی که «من ضمانه» هم هست که همین عزل اصطلاحی فقهی است. یکی اخراجی که «من ضمانه» نیست، آن نه، «فهو ضامن لها حتی یؤدیها الی اربابها». می‌خواهم این را عرض کنم این ظاهراً سؤال اعم است. سؤال اخراج در سؤال مطلق اخراج تکوینی است. این اخراج تکوینی یک موقعی با اخراج به شکل عزل فقهی و عزل اصطلاحی همراه است، گاهی اوقات به آن شکل همراه نیست. این روایت این را می‌خواهد بگوید. البته این روایت پاسخ امام علیه‌السلام از آن مشروعیت عزل استفاده می‌شودها، این روایت از روایت‌های خوب است بر مشروعیت عزل. ولی بر بحث ما که کلمه اخراج مراد خصوص عزل است، از این روایت برعکسش استدلال می‌شود. کأنه اخراج یک معنای عام است دو قسم داریم، یک اخراجی که اخراج من ضمانه است و یک اخراجی که اخراج من ضمانه نیست.
[شاگرد]: علاوه بر این که مشروعیت عزل استفاده می‌شود، این هم استفاده می‌شود که اخراج تکوینی هم کافی نیست.
[استاد]: کافی نیست، بله. این هم همین مطلبی که بعضی از دوستان مطرح می‌کردند، نه، نفیش هم از این استفاده می‌شود.
[شاگرد]: بعدی ۱۲۸۴۰.
[استاد]: ۱۲۸۴۰. یعنی یقسم زکاة امواله.
[شاگرد]: «فیقسم بعضها ویبقی بعضها». 
[شاگرد]: فطره بودن هم که موضوعیت ندارد.
[استاد]: نه، آنش خیلی.
[شاگرد]: «فعزلها» ترتیب را نمی‌رساند؟
[استاد]: عزل تکویناً، عزل اعم از این است که عزل تکوینی باشد یا عزل تشریعی. می‌خواهم بگویم اینجا عزل مراد از عزل هم الزاماً خصوص عزل به اصطلاح شرعی و امثال این‌ها نیست.

جمع‌بندی وجوه استعمال کلمه اخراج در روایات
حالا یک سری روایت‌های دیگری هم هست که بسیاری از روایات را که آدم نگاه می‌کند این‌ها مردد است، حالا مردد بین دو احتمال، سه احتمال و امثال این‌ها. مجموعاً در سه مورد کلمه اخراج به کار رفته است. یکی در مورد عزل، یکی در مورد اخراج تکوینی، یکی در مورد ادا. حالا آیا استعمال اخراج در این سه مورد به نحو اشتراک لفظی است یا نه؟ به نظر می‌رسد که نه، اخراج به معنای اشتراک لفظی نیست، بلکه این استعمالات، اخراج در جایی که به معنای اخراج تکوینی به کار می‌رود، «اخراج الزکاة»، آن به این جهت است که آن زکاتی که آنجا هست، آن زکات به معنای مقدار الزکاة است، اخراجش هم همان اخراج لغوی است. یعنی یک نوع تجوز در مقدار الزکاة در استعمال زکات به معنای مقدار الزکاة شده است. اما اخراج زکات اگر بخواهد معنای حقیقی‌اش را داشته باشد، ببینید اخراج زکات یعنی من کاری کنم که زکاتم از این مال خارج بشود. خب ما قبلاً هم به نظرم در بحث سابق هم اشاره کردم در کلمات فقها هم به نظرم هست که یکی از ادله مهم برای این که زکات به مال تعلق می‌گیرد و ذمه نیست همین ادله اخراج است. ادله اخراج از آن این استفاده می‌شود که زکات در مال است، می‌خواهد از مال خارج بشود. زکات اگر متعلق به ذمه باشد دیگر اخراج زکات از مال مطرح نیست دیگر.

تبیین نحوه خروج زکات از مال (عقلایی و تشریعی)
بحث این است که به چه نحو زکاتی که به نحو اشاعه یا کلی فی المعین در این مال هست از این مال خارج می‌شود؟ یک نحوه اخراج عقلایی هست که خب ادا که می‌کنید خب دیگر زکات ادا شده است دیگر، حقی که در این مال است شما ادا می‌کنید خب مال خالص می‌شود زکات از آن خارج می‌شود. یک نحو تشریعی هست یعنی شارع مقدس باید حکم کرده باشد، آن بحث عزل است. بنابراین این نکته را می‌خواهم عرض بکنم، اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم برای این که عزل به معنای تعیین الزکاة فی شیء خاص مشروعیت دارد، ما وجهی نداشت که اخراج را به معنای عزل بگیریم. ولی اگر از دلیل داریم شرعاً روایت‌هایی بر مشروعیت عزل وجود دارد، بنابراین اگر شارع به ما گفت شما عزل کن، عزل کن امر کرد به عزل، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم برای این که مراد از این عزل چیست، این کلی است. یعنی کاری کن که دیگر در مالت زکات نباشد. این که کاری کن که در این مالت زکات نباشد می‌تواند به نحو عزل اصطلاحی باشد، می‌تواند به نحو ادای به فقرا باشد.

نتیجه‌گیری: مفاد روایت «متی حلت اخرجها»
بنابراین، حالا بحث وقت گذشته است، من یک اجمالی را عرض کنم توضیحش باشد فردا. این روایت «متی حلت اخرجها» را که آقای هاشمی آورده در ادله مشروعیت عزل، این روایت دال بر مشروعیت عزل نیست. ولی در وقتی که ما از سایر ادله مشروعیت عزل را استفاده کردیم، دال بر وجوب فوری عزل، یعنی اخراج به معنای عامش است. اخراج یا به فقرا دادن یا به عزل است. «متی حلت اخرجها» اطلاق قضیه اقتضا می‌کند هر وقت زکات حلول کرد در مال، شما باید مال را از زکات تخلیص کنید. این تخلیص دو مصداق دارد، به دلیل دیگر، نه به این دلیل، این دلیل نمی‌تواند خودش مصداق را تعیین کند. چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است اگر در بحث مشروعیت اخراج مشروعیت عزل بخواهیم به این تمسک کنیم، تمسک عام در شبهه مصداقیه خودش است. ولی از جای دیگر که ما اثبات کردیم که عزل مشروع است و مخرج زکات از مال است، بنابراین اخراج دو مصداق دارد، یک مصداق عزل است، یک مصداق ادا است. «متی حلت اخرجها» اطلاق اقتضا می‌کند که صرف الوجود اخراج، چه اخراج عقلایی که ادا است، چه اخراج شرعی که عزل است، هر دو این‌ها کافی باشد. این اجمال بحث است، تفصیلش باشد فردا. 
وصلی الله علی سیدنا ونبینا محمد وال محمد.
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